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 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی
خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی  به شماره 173779/01
به نام محمد ممبینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی  به شماره 231198/01
 به نام محمد طاها ناصری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت اشتغال به نام برهان الدین نعیمی
 به شماره گذرنامه p01123330 و شماره پروانه 

کار 21414 مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

    گروه حوادث  -   با دستگیری دختر فراری که با همدستی مردی 
ســابقه‌دار طلاهای زن جوانی را در پارکینگ خانه‌اش سرقت کرده 

بودند، راز سرقت‌ها و خفتگیری‌های متعدد قبلی شان برملا شد.
چندی قبل زن جوانی هراســان با پلیس تماس گرفت و از سرقت 
النگوهای طلایش خبر داد. به دنبال این تماس مأموران راهی محل 
شده و زن جوان در تحقیقات گفت: صبح؛ دخترم را به مدرسه رساندم 
و به همراه پسرم سوار بر تاکسی به خانه برگشتیم. به محض اینکه 
با پســرم از در پارکینگ وارد خانه شــدیم، مردی پشت سرم وارد 
پارکینگ شد. او با تهدید چاقو، طلاهایم که 3 عدد النگو بود از دستم 
قیچی کرد و متواری شد. با داد و فریاد به دنبال مرد سارق رفتم که دیدم 
او سوار بر یک خودروی جیپ شد که راننده‌اش یک زن جوان بود.
با شکایت زن جوان، تحقیقات برای دستگیری سارقان جیپ‌سوار 
به دســتور بازپرس دادسرای ویژه سرقت آغاز شد. در بررسی‌های 
اولیه کارآگاهان به بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل سرقت 
پرداختند. پلاک خودرو مخدوش شده بود و با توجه به اینکه چهره 

سارقان با ماسک پوشیده شده بود، برای شناسایی هویت متهمان، تیم 
تحقیق در این شاخه نیز با بن‌بست مواجه شد.

درحالی که بررســی‌ها در این رابطه ادامه داشت، شاکی بار دیگر به 
پلیس مراجعه کرد و گفت: در فضای مجازی می‌گشتم که چشمم به 
آگهی فروش خودروی جیپی افتاد که به نظرم شبیه خودروی متهمان 
بود. آنچه مرا در این مورد مطمئن‌تر کرد، عروسک قرمز رنگی بود 
که روی آیینه جلوی خودرو آویزان بود و همان عروسک روی آیینه 

این خودرو هم بود.
به‌دنبال اطلاعاتی که شاکی داد، مأموران در تحقیقات دریافتند، خودرو 
متعلق به مردی است که سابقه کیفری سرقت در پرونده خود دارد. 

بنابراین کارآگاهان در قراری سوری با حامد او را بازداشت کردند.
مرد جوان در مواجهه با مدارک پلیسی به سرقت اعتراف کرد و گفت: 
سارق تکرو منزل بودم و بعد از آزادی هم چند موردی سرقت کردم. 
مدتی قبل در فضای مجازی با آناهیتا دوســت شدم و او با ترغیب 
مــن از خانه‌اش فرار کرد و نزد من آمد. اوایل هزینه زندگی‌مان را با 

فروش طلاها و دلارهایی که آناهیتا از خانه‌اش دزدیده بود، گذراندیم. 
اما پول‌ها که تمام شــد در نهایت، من پیشــنهاد سرقت را به آناهیتا 
دادم. چاره‌ای نداشت جز اینکه قبول کند و با من همراه شود. نقشه 
من خفتگیری و سرقت طلا بود. سوژه‌هایمان را از میان مادرانی که 
صبح‌ها بچه‌هایشان را به مدرسه می‌رساندند یا کودکانی که به تنهایی 
به مدرسه می‌آمدند، انتخاب می‌کردیم. مقابل مدارس می‌ایستادیم و با 
دیدن کسانی که طلای زیادی همراه داشتند آنها را تعقیب می‌کردیم تا 
در فرصتی مناسب طلاهایشان را سرقت کنیم. چند باری اقدام کردیم 
اما موفق نشدیم، تا اینکه آخرین مورد را که یک مادر جوان بود تعقیب 

و در نهایت با تهدید 3 النگویش را سرقت کردیم.
با اعتراف متهم سابقه‌دار، زن جوان نیز بازداشت شد و بررسی‌ها نشان 
می‌داد که خانواده‌ این زن جوان بعد از فرارش از خانه، ناپدید شدن 
او را به پلیس اعلام کرده بودند. متهمان به دستور بازپرس دادسرای 
ویژه سرقت، در اختیار اداره آگاهی قرار داده شده و تحقیقات برای 

شناسایی سایر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.

عروسک قرمز راز پلید دختر فراری و مرد جیپ سوار را لو داد!عروسک قرمز راز پلید دختر فراری و مرد جیپ سوار را لو داد!

گروه حوادث  -   بوکسور جوانی که در ساوجبلاغ مرتکب قتل شده و به تهران فرار کرده بود، 
توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.

چندی قبل، وقوع قتل مرد جوانی در یک نزاع دسته‌جمعی در ساوجبلاغ به مرکز فوریت‌های 
پلیسی 110، گزارش داده شد که با اعلام این خبر تیم بررسی صحنه جرم تحقیقات مقدماتی 

را آغاز کردند.
تیم جنایی با جسد مرد جوانی مواجه شدند که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود؛ بررسی‌های 
اولیه نیز نشان می‌داد قاتل که بوکسور بوده به‌همراه برادرش در این نزاع شرکت کرده و پس از 

ارتکاب جنایت قبل از سررسیدن پلیس راهی تهران شده است.
بدین ترتیب تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ وارد عمل شدند و 
تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی را شروع کردند که در این شاخه از تحقیقات مشخص شد متهم 

در خانه یکی از اقوام خود واقع در محله پاسداران ساکن است.
اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، کارآگاهان به‌دنبال دریافت این اطلاعات مهم، راهی مخفیگاه متهم 
شدند و پس از تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس مرد بوکسور را به‌اتهام مباشرت در قتل عمدی 

طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
مــرد جنایتکار پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی خیلی زود هدف تحقیق قرار گرفت و 
صراحتاً به قتل در نزاع دسته‌جمعی اعتراف کرد.  متهم برای روشن شدن زوایای پنهان این جنایت 

و سیر مراحل قانونی پرونده به دادسرای ساوجبلاغ اعزام شد.

پایان زندگی مخفیانهپایان زندگی مخفیانه
گروه حوادث  -    پسر 17 ساله مشهدی در جنایتی هولناک خواهر 23 ساله اش را  بوکسور قاتل   بوکسور قاتل  

که مدتی قبل طلاق گرفته بود به انگیزه ناموسی خفه کرد. راز قتل زن 23 ساله مطلقه 
هنگامی در سالن کالبدشکافی پزشکی قانونی مشهد فاش شد که حکایت عجیب 

و تاسف بار آن به ماجرای خواهرکشی برای جلوگیری از »بدنامی«گره خورد.
صبح روز پنج شــنبه 6 اردیبهشت جســد زن جوانی روی تخت کالبدشکافی 
قرارگرفت که برای تعیین علت مرگ از بیمارســتان طالقانی به پزشکی قانونی 
مشهد انتقال یافته بود. باآن که آثار اقدامات درمانی خاصی روی جسد دیده نمی 
شد و احتمال مرگ زن 23 ساله قبل از انتقال به بیمارستان وجود داشت اما خانواده 
وی در حالی که مدعی بودند او به مرگ طبیعی جان باخته است اصرار داشتند تا 
زودتر جسد را برای خاک سپاری تحویل بگیرند. در همین حال دکتر رضازاده 
)رئیس سالن تشریح پزشکی قانونی(که به ماجرای مرگ این زن جوان مشکوک 
شده بود برای بررسی های دقیق تر در روند کالبد شکافی وارد سالن تشریح شد 
اما هنوز کادر پزشکی مشغول فراهم آوردن مقدمات کالبد شکافی بودند که ناگهان 
رئیس سالن تشریح براساس تجربیات پزشکی خود رگه هایی از جنایت را زیر 
گلوی زن جوان مشاهده کرد چراکه آثار بسیار ظریفی از انسداد راه تنفسی بر این 
فرضیه جنایی مهر تایید می زد. لحظاتی بعد پزشک قانونی در تماس تلفنی با قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد از وقوع جنایتی هولناک خبر داد که آثار انکار ناپذیر آن روی 
تخت کالبد شکافی نمایان شده بود بنابراین طولی نکشید که قاضی دکتر صادق 

صفری به همراه گروهی از افســران کارآزموده پلیس آگاهی عازم سالن تشریح 
پزشکی قانونی شد و بدین ترتیب جلسه تحلیل و کارشناسی این ماجرای تکان 
دهنده در گوشه ای از اتاق پزشکی قانونی برگزار شد. در همین حال قاضی شعبه 
208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که با توجه به اصرارهای پدر »ساجده« برای 
تحویل جسد، تردیدی نداشت جنایتی خانوادگی رخ داده است در یک دستور 
محرمانه از کارآگاهان خواست پدر ساجده را با دقت زیر نظر بگیرند و در صورت 
نیاز او را بازداشت کنند. این اقدامات قضایی در حالی آغاز شد که سرهنگ ولی 
نجفی)رئیس دایره قتل عمد آگاهی و سرپرست گروه کارآگاهان( فرضیه وقوع 
جنایت در یک اصطبل روستایی را مطرح کرد و با اشاره به وجود یک پرکاه ریز 
و ذره ای فضله گوسفند روی لباس های مقتول، به واکاوی فرضیه جنایی مذکور 
پرداخت. دقایقی بعد »پدر ســاجده« در گوشه ای خلوت از ساختمان پزشکی 
قانونی زیر رگبار سوالات تخصصی قرارگرفت و ناگهان پرده از ماجرای جنایی 
هولناکی برداشت که توسط پسر 17 ساله اش رقم خورده بود. او گفت: دخترم 
مدتی قبل از همسرش طلاق گرفت اما حرف های مردم و تهمت های آنان درباره 
رفتارهای دخترم پایانی نداشت  به گونه ای که حتی دوستان پسرم او را به خاطر 
رفتارهای خواهرش تحقیر می کردند. به همین دلیل پسرم که »حنظله« نام دارد 
عصبانی شده وخواهرش را در اصطبل ویلایی که درآن سرایدار هستیم به قتل 
رسانده است البته من از ماجرا اطلاعی نداشتم فقط پسرم با من تماس گرفت و 

مرگ خواهرش را خبر داد.
من هم سراسیمه خودم را به اصطبل رساندم و چون کاری از دستم ساخته نبود 
پیکر بی جان او را به بیمارســتان بردم ولی چون ترســیدم این ماجرا لو برود قتل 
دخترم را پنهان کردم و ... به دنبال اعترافات این مرد میان سال ،بی درنگ گروهی 
از کارآگاهان با هدایت مستقیم رئیس دایره قتل عمد آگاهی مشهد،عازم روستای 
کورده در حاشیه جاده آسیایی مشهد-چناران شدند و نوجوان 17 ساله را درحالی 
دســتگیر کردند که کنار ویلای محل جنایت نشسته و غرق در افکار خود بود. 
این نوجوان 17 ساله پس از انتقال به مشهد،لب به اعتراف گشود و انگیزه خود 
از ارتکاب قتل در اصطبل ویلای زیبا را سرزنش ها و حقارت هایی دانست که 
از ســوی برخی افراد به خاطر رفتارهای خارج از عرف خواهرش بیان می شد. 
»حنظله« در بیان چگونگی قتل به قاضی دکتر صفری گفت:وقتی خواهرم وارد 
اصطبل ویلا شد من هم درون اصطبل رفتم و درحالی که دستم را دور گردن او 
حلقه می زدم درباره رفتارهای نامتعارفش پرسیدم  که جواب سربالا داد، من هم 
او را برای جلوگیری از »بدنامی« خفه کردم! وبعد با پدرم تماس گرفتم... تحقیقات 
بیشــتر درباره این حکایت عجیب جنایی در حالی زیر نظر سروان منفرد)افسر 
پرونده(ادامه دارد که مقام قضایی از تلاش های گسترده و به کارگیری تجربیات 
ارزنده پلیسی سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( ودقت نظر علمی 

دکتر »رضا زاده« قدردانی کرد.

پسر پسر 1717 ساله خواهر مطلقه اش را خفه کرد! ساله خواهر مطلقه اش را خفه کرد!

متقاضی رهن و اجاره 
یک خوابه

 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

گروه حوادث  -     به دنبال قتل کارگر افغان قهوه‌خانه‌ای در شهرری هموطن او به 
عنوان متهم به قتل تحت تعقیب قرار گرفت. قتل به خاطر کینه‌جویی، در حال حاضر 

یکی از قوی‌ترین سناریوی جنایی این پرونده است.
ماموران مرکز فوریت‌های پلیســی 110 تهران در بیست و هشتمین روز فروردین‌ 
ماه، از پیدا شدن جسد مرد جوانی در یکی از قهوه‌خانه‌‌های شهرری مطلع شدند و 
موضوع را به همکاران خود در کلانتری 131 شهر ری اطلاع دادند. به این ترتیب 
گروهی از ماموران کلانتری در محل حضور یافتند تا برای حفظ صحنه جرم و شروع 

تحقیقات اولیه اقدام کنند.
همچنین با اعلام خبر کشف جسد به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تیمی از این 
اداره راهی محل حادثه شدند. ماموران اداه دهم پلیس آگاهی با جسد مردی جوان، 
اهل کشور افغانستان روبرو شدند که گلویش با چاقو بریده شده بود. در بررسی‌هایی 

که کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با همکاری ماموران اداره تشخیص هویت اداره 
آگاهی انجام دادند مشخص شد قاتل پس از ارتکاب قتل تمام قلیان‌های موجود در 
قهوه‌خانه را شکسته و به نظر می‌رسید با شکستن قلیان‌ها قصد منحرف کردن ذهن 

ماموران را داشته است.
همچنین کارآگاهان که در جریان تحقیقات میدانی متوجه دوربین‌های مداربسته 
اطراف صحنه جرم شده بودند، به بازبینی تصاویر دوربین‌ها پرداختند و فردی را در 
تصاویر دیدند که وارد قهوه خانه شد و پس از چند دقیقه با دست‌ها و لباس خونی از 
آنجا بیرون رفت.  ماموران تصاویر را به صاحب قهوه‌خانه نشان دادند. او گفت: این 

فرد کارگر قبلی قهوه‌خانه است که مالک نام دارد.
با بدست آمدن این نتیجه این فرضیه که مالک با نقشه قبلی وارد قهوه خانه شده و 
دست به قتل زده باشد به عنوان یکی از احتمالات قوی در فرضیات پلیس قرار گرفت. 

چون در غیر این صورت دلیلی نداشت که در زمانی خلوت وارد آنجا شد و پس از 
چند دقیقه‌ با  لباس و دستانش خونی از خارج شود.

در ادامه تحقیقات صاحب قهوه‌خانه با دقت بیشتری مورد تحقیق قرار گرفت تا سوابق 
و انگیزه احتمالی مالک برای ماموران پلیس روشن شود. او به تیم جنایی گفت: مـالک 
در گذشته اینجا کار می‌کرد اما به دلیل‌ مشکلاتی که داشت، اخراجش کردم. از فردای 

همان روز هم مقتول در قهوه‌خانه مشغول به کار شد.
با این گفته‌های صاحب قهوه خانه فرضیه ماموران پررنگ‌تر شــد چون این اتفاق 
حکایت از آن داشت که او از هموطن خود کینه به دل گرفته و دست به قتلش زده 
است .  پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان از سوی بازپرس 
جنایی ماموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی ابتدا مخفیگاه مالک  را شناسایی و سپس 

با هماهنگی قضایی نسبت به دستگیریش اقدام کنند.

کارگر اخراجی؛ مظنون شماره یک قتل در قهوه‌خانه‌کارگر اخراجی؛ مظنون شماره یک قتل در قهوه‌خانه‌


